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 چکیده

ترین آمال و آرزوهای آدمی و برخاسته از فطرت اوست. دین مبین  مهمرسیدن به سعادت از 

خها  و ممتهازی دارد کهه      اسلام به عنوان دین جامع و کامل، پیرامون مسئله سعادت، نظریهه 

چون قرآن و سنّت به دست آورد. ههد  ایهن تحقیهر اراتهه تعریه        توان آن را از منابعی هم می

قیهر ایهن   دگی با تکیه بر آموزه های قرآنهی اسهت. و سهوال تح   قرآنی از سعادت و آثار آن در زن

 یم، سعادت چیست و چه آثار گرانسنگی در زندگی انسان دارد؟است که: از منظر قران کر

در تحقیر پیش رو هد  یاد شده و سوال تحقیر با تکیه بر دیدگاه قهرآن کهریم و بها رو     

تا جویندگان سهعادت را بهه حقیقهت ایهن      تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است  -کتابخانه ای

 آرزوی بشر آشنا و به مسیر دستیابی به آن رهنمون سازد.

 

   .: سعادت، آثار ، قرآن، حدیثکلیدی های واژه
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 مقدمه

مسأله سعادت، یکی از مساتل مهمّ در جوامع بشری است، زیهرا بشهر از آزهاز خلقهت     

شقاوت و بدبختی گریزان؛ ولی مشهکل  تاکنون طالب سعادت و رستگاری بوده است و از 

بزرگ، شناختن اصل سعادت و حقیقت سعادت است چهرا کهه اگهر حقیقهت آن معلهوم      

توان به آسانی و به زودی به آن دست یافت، زیرا به دنبال مجهول رفتن و بهه   نشود، نمی

امید رسیدن به آن، کاری عبث و زیرممکن است. دین مبین اسلام به عنوان دین جهامع  

تهوان آن را از   ی خها  و ممتهازی دارد کهه مهی     کامل، پیرامون مسئله سعادت، نظریهو 

چون قرآن و سنّت به دست آورد. از طرفی قرآن بهه عنهوان کتهاس آسهمانی و      منابعی هم

، در میهان مسهلمانان از اعتبهار و اهمیّهت و     3ی جاوید پیامبر اکرم  تردیدناپذیر و معجزه

منهدان و طالبهان سهعادت و رسهتگاری      نابراین اگر علاقهه احترام خاصی برخوردار است، ب

ای جهز   بخواهند، مسیر هدایت را طی کند و به سر منزل سهعادت واقعهی برسهند، چهاره    

تمسک و عمل بهه قهرآن را ندارنهد، چهرا کهه قهرآن کهریم ماننهد یهک اسهتاد مهاهر بها             

داده اسهت.واز  ها نشان  های عملی خویش مسیر سعادت و رستگاری را به انسان راهنمایی

آن جا که هد  اصلی ارسال پیامبران الههی )علهیهم السهلام( بهه قشهد نشهان دادن راه       

صحیح رسیدن انسان ها به سعادت واقعی بوده است وخلاصه ی سهفار  آن بزرگهواران    

از حضرت آدم )علیه السلام( تا حضرت خاتم) ( این بوده است که انسان ها بهه کمهال   

 رسی و کنکا  در این باره بایسته است.سعادت برسند،همچنان بر

توان به مداقهه و کنهدوکاو پرداخهت، ولهی      درباره مسأله سعادت از زوایای مختل  می

مسأله اصلی این مقاله تحلیل آثارسعادت است، شرط موفقیت در تحلیل ایهن مسهأله آن   

 است که به چیستی سعادت پی ببریم.

سعادت نپرداخته یا حداقل نویسهنده، آن   تاکنون مقاله یا کتاس مستقلی به بحث آثار

شناسهی سهعادت وآثهار    تحلیلی به معنا - ای را نیافته است. مقاله حاضر با رو  کتابخانه

ها مطهر  شهده کهه     ؛البته این بحث به صورت پراکنده تقریباً در کتاس     سعادت می پردازد

 کند. این امر، اشرا  و تحقیر درباره این موضوع را مشکل می
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 معناشناسی سعادت -3

و در لغهت  « سَهعددَ »ی  از مهاده « سعادت»واژه  معنی لغوی و اصطلاحی سعادت:  -3-3

؛ 949: 9ق،ج 4444اسهت. )ابهن منظهور،    « مبهار  و خجسهته بهودن   »و « یمُهن »به معنای 

( این واژه به معانی دیگهری چهون یهاری شهدن انسهان توسه        924: 4ق، ج4443فراهیدی، 

ان الهی، توفیر دادن پروردگار به انسان بهرای رسهیدن بهه خیهر )رازهب،      اندکار عوامل و دست

ق ، 4444( و رسیدن انسان به خیر و سرور بکار رفته اسهت )ابهن فهارس،     444:4ق، ج4442

های فارسی سعادت را به معنای خوشی و احساس شهادمانی و بههروزی    نامه (  در واژه57: 9ج

 معین، جبران مسعود: ماده سعد( اند. )محمد و خوشبختی و نیکبختی آورده

برخی معاصران بر این باوراند که اصل این واژه حالتی است که اقتضای خیر، فضهل و  

صلا  را داشته باشد که این معنا یا در ذات انسان به صورت تکوینی نهاده شده است یها  

 (427: 7ق، ج4445در عمل به صورت توفیر کارهای شایسته می باشد. )مشطفوی، 

های مشابه، ایهن اسهت کهه په  از تعریه ،       ه قابل توجه در این تعری  و تعری نکت

 نیز به عنوان واژه مقابل آن ذکر شده است.« شقاوت»متضاد آن یعنی 

یَهوممَ یَهأِتد ت تکََلُهمُ نفَِه لا  بتُ ببنبذِندههد       به صورت صفت مشهبهه: « شقیّ و سعید»ال  ه  

 (447)هود/  فمَدنِهمُم شقَدیٌّ وَ سَعیدلا

فَأَمَّا الُذینَ شقَُوا ففَدهی النُهارب لَهُهمم فیهها     »به صورت فعل مجهول، بکار رفته است.   س ه 

 (. 441و441)هود/« اوَ أَمَّا الُذینَ سُعددُوا ففَدی الِجَنُةب خالددینَ فیه» « ...رزفَیرٌ وَ شَهی

ر نهفته است خیر و سروبنابر این می توان گفت در معنای لغوی واژه سعادت، معنای 

شناسانی که در معنای این واژه، توفیر الهی را ذکر کرده اند به سعادت واقعی نظهر   و واژه

 اند.   داشته

ههای متفهاوتی    با توجّه به معنای لغوی، در طول تاریخ درباره اصطلا  سعادت تحلیل

د بهه هسهتی و   های متفاوت و نحوه نگر  افهرا  بینی اراته شده است که برخاسته از جهان

انسان بوده است. انسان هایی که از بینش معنهوی و الههی برخوردارنهد و طالهب و تهابع      

پندارند و انسان هایی که دارای بینش عمیر  و کامجویی می لذّتند، سعادت را نوعی لذّت

یهدگاه  معنوی هستند، معنایی فراتر از لذّت را مورد نظر دارند. اما به رزم همهه تفهاوت د  

ها، همه فیلسوفان و اندیشمندان در یک نکته اتفاق دارند کهه سهعادت عبهارت اسهت از:     
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؛ صهدر المتهألهین،   351: 4914واقعی انسهان اسهت. )ابهن سهینا،      مطلوس نهایی و کمال

تا،  ؛ طباطبایی، بی491: 4912؛ امام خمینی، 1: 4تا، ج ؛ نراقی، بی 22-24: 3ق، ج4443

 (24: 44ج

 

برخی مفسران در ذیل آیهاتی کهه در آن هها     معناشناسی سعادت در قرآن: -3-2

دو واژه سعادت و شقاوت بکار رفته است به توضیح این دو پرداخته اند. طبرسی در ذیهل  

( از جههت ایهن کهه    441)مومنهون/ «  قالُوا رَبَّنا زَلَبَتم عَلَیمنا شدقِوَتنُا وَ کنُُا قَومماً ضالِّین»آیه 

سهعادت نفعهی   »... پردازد و مهی گویهد:    شقاوت ضد سعادت است به تعری  سعادت می

(، ابوالفتهو  رازی ههم   434: 5، ج4952)طبرسی، « است که سرانجام به انسان می رسد.

سهوره   447(،علامه طباطبایی در ذیل آیهه  414: 1ق: ج4441همین نظر را دارد )رازی، 

( دو عنشهر خیهر و لهذت را در    یٌّ وَ سَعیدلایَوممَ یَأِتد ت تکََلمُُ نفَِ لا  بتُ ببنبذِندهد فمَدنِهمُم شقَدهود )

سعادت هر چیزی عبارت است اط رسیدن به خیری کهه  »معنی سعادت دخیل می داند: 

تا،  مربوط به وجود او است که به وسیله آن کمال می یابد و لذت می برد. )طباطبایی، بی

م بهودن  ههود( سهعادت را فهراه    447( تفسیر نمونه نیز در ذیل همهین آیهه )  41: 44ج 

اسباس نعمت، و شقاوت را فراهم بودن اسهباس گرفتهاری و مجهازات و بهلا، تعریه  مهی       

 ( 297: 3، ج4915نماید. )مکارم شیرازی، 

واژه سعادت در میان معار  قرآنی  از منظر قرآن:« سعادت»بررسی واژه   -3-1

آن بهه عنهوان   توان در جایگاه و نقش  ای است. دلیل این اهمیت را می دارای اهمیّت ویژه

و جو کرد.همان طورکهه نویسهنده التحقیهر،     های نظری و عملی جست نتیجه دیگر آموزه

 دهد. تری توضیح می ضمن بیان عباراتی از قرآن کریم، بحث سعادت را به شکل کامل

 این عبارات قرآنی عبارتند از:

فَأَمَّا الُذدینَ شقَُوا ففَدی الناُرب لَهمُم *  ی وَسَعدیدلایوممَ یأِتد لَا تکََلمُُ نفَِ لا  بلُا ببنبذِندهد فمَدنِهمُم شقَد“

وَأَمَّا الذُدینَ سُعددُوا ففَدهی الجِنَُهةب خاَلدهددینَ فدیهَها مَها دَامَهتد السَّهماَوَاتُ          * فدیهَا زفَدیرٌ وَشَهبیرٌ

روز)رسهتاخیز(که  : (441ه   441ه   447 /)ههود  وَالِأَرمضُ  بلُا مَا شَاءَ رَبُّکَ عطََاءً زَیرَ مَجمذُوذٍ

گویهد؛ په  برخه  از آنهان بهدبخت       فرا رسد، هیچ ک  جز بها رخشهت او سهخن نمه     

و امّا کسان  که بدبخت شدند، پ  در آتشند؛ در حهال  کهه    (447و)برخ (نیک بختند.)
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و امّا کسان  که نیکبخهت شهدند، په  در     (441اى است!) براى آنان در آنجا، فریاد و ناله

ها و زمهین برپاسهت، ماندگارنهد، جهز      هشتند، در حال  که در آنجا تا هنگام  که آسمانب

  .( «441آنچه پروردگارت بخواهد.)این(بخشش  قطع ناشدن  است.)

 کند:   سعادت را دارای سه مرحله معرفی می  گاه بر اساس آیات بات، آن

ردد؛ در ایهن  که به حسب اقتضها اسهباس و علهل حاصهل مهی گه       الف ـ سعادت فطری: 

مرحله خشوصیات پدر و مادر، زمان، مکان )محهی  زنهدگی(، زهذا و تحهوتّت آن تها دمیهده       

باشند به طوری که شخص په  از ایهن تحهوتت و     شدن رو ، همگی دخیل بوده و مؤثر می

 ماند )شقی(. رسد )سعید( و یا در مرحله شقاوت می شرای  و مقتضیات یا به سعادت می

 شود. به وسیله اعمال و عبادات و طاعات، حاصل می ی:ب ـ سعادت اکتساب

این سعادت از دو مرحله قبلی حاصل شده و به صهورت ثهواس و    ج ـ سعادت فعلی: 

 گردد.  یا عقاس، در آخرت ظاهر می

، نشانگر این مطلب است که سهعادت بهه   «سُعددُوا»افزاید که تعبیر مجهول  سپ  می

 (421: 7ق، ج4445توفیر الهی بستگی دارد. )مشطفوی، 

 های ذیل است: از دیدگاه صاحب التحقیر، سعادت دارای ویژگی

 ال  ه فعلی است.

 س ه به توفیر الهی بستگی دارد.

نکته قابل توجّه در این بیان آن است که فق  مقدمات سعادت است که در این دنیها  

تهوان   دنیا نمی گردد. بنابراین در شود، امّا حقیقت سعادت در آخرت نمایان می حاصل می

 به طور یقین )وبه معنای حقیقی( کسی را سعید یا شقی دانست.)همان(

 آثار سعادت انسان از منظر آیات قرآن -2

در بحث پیش رو با اسهتعانت از برخهی آیهات شهری  قهرآن، آثهار دنیهوی و اخهروی         

 سعادت اراته خواهد گردید.

دارای مراتبههی بههوده،  همهان طههور کههه در مبحهث گذشههته هههم بیههان شهد، سههعادت   

نیز دارای درجات متفاوتی خواهند بود. هر ک  بهه میهزان تهلا  و جههاد      سعادتمندان

خود به درجه ای از سعادت می رسد؛ در نتیجه آثار سهعادت در اشهخا  مختله  ههم،     

 نخواهند بود. دارای مراتب متفاوت باشد و لذا همه ی اشخا ، دارای تمامی آثار آن،
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 انسان از دیدگاه قرآن کریم سعادت آثار دنیوی -2

با توجه به مفهوم سعادت که در بحث معنا شناسی بیان گردید، این واژه متناسب بها  

موطن خود یعنی دنیا، معنی می گردد، به عبارت دیگر، عناصر خیر بودن، لذت، نعمت و 

منفعت )که در معنی سعادت نهفته بود( برای فردی که در دنیا زندگی مهی کنهد همهراه    

 خواهد بود. 

ر در این پژوهش از آیات قرآن اخذ می گهردد عبارتنهد از زنهدگی    آثاری که به اختشا

پا  )حیات طیب(، عزت، آرامش و اطمینان قلبی، یاری و تایید الهی، آسانی در کارهها و  

 اصلا  امور.

که قهرآن کهریم بهرای انسهان      یکی از آثار دنیویزندگی پاک )حیات طیب(: . 2-3

های رستگار بیان می کند، حیات طیب است، گرچه حیات طیب به عنوان زایت و هد  

نهایی انسان نمی تواند باشد، ولی از جهت این که حیات طیب مقدمه است برای رسیدن 

می شود گفت که ههد  اسهت در زنهدگی انسهانی، زیهرا      « رضایت الهی»به ذی المقدمه 

 میّسر نخواهد بود. …و اعتقاد راسخ و و ایمان هم بدون عمل صالحرسیدن به آن 
م مَنِ عَمدلَ صَالدحًا مِّن ذکََرٍ أَوم أُنثَ  وَهُوَ مُؤِمدنٌ فَلنَُحمیبیَنُهُ حیََاةً طیَِّبَةً ولََنَجمهزبیَنُهمُم أَجمهرَهُ  

 (35حل، ببأَحمسَنب مَا کَانُواِ یَعممَلُونَ )ن

اى انجام دهد، در حال  که او مؤمن اسهت، په     هر ک  از مرد یا زن،]کار[شایسته»

داریم؛ و حتماً مزدشان را بر طبر بهترین چیزى  اى زنده م  قطعاً او را به زندگان  پاکیزه

 .«دادند، به آنان پادا  خواهیم داد که همواره انجام م 

دههد و طبهر    ن و مردان صالح العمل مهی وعدة جمیلی است که خداوند متعال به زنا

این آیة شریفه، برای رسیدن به حیات طیّهب و پهاکیزه دو چیهز تزم اسهت: عمهل نیهک       

)حُسن فعل( و ایمان یعنی جان و رو  پا  )حُسن فاعلی(، از اینرو وجود یکی از این دو 

مقشهد،   رساند، و در نایل شدن بهه ایهن   شرط بدون دیگری، انسان را به حیات طیّب نمی

تفاوتی بین زن و مرد نیست، بلکه هر انسانی که این دو اصل را احراز کند مشهمول ایهن   

 وعدة جمیل خواهد شد.

از « حیهات »ترکیهب یافتهه اسهت. واژة    « طیّبه»و « حیات»از دو واژة « حیات طیّبه»

و « مهوت »و به معنای زندگی و زیست است و در مقابهل  « میّت»در مقابل « حیّ»ریشة 
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( و واژة 2929: 1ق، ج4444رود )جوهری،  )به معنای مرگ و مردن( به کار می« تمما»

پسندی اسهت.   به معنای پاکیزه، پا  و دلچسبی و طبع« خبیث»در برابر کلمة « طیّب»

بهرد.   طیّب در اصل چیزی است که حواس و نف  آدمی از آن لذتّ مهی »گوید:  رازب می

بهه ههر چیهز کهه از آلهودگی ظهاهری و        . بنابراین،تا: ذیل واژة طیّب( )رازب اصفهانی، بی

گویند. تفهاوت آن بها   « طیّب»پسند است  درونی، پا  باشد و خوشایند و دلنشین و طبع

تنها پهاکی و دور بهودن از پلیهدی و آلهودگی     « طهارت»در همین است؛ زیرا در « طاهر»

بری نفه  از آن   لذّتآیندی، دلنشینی و  افزون بر آن، خو   ،«طیّب»نهفته است؛ امّا در 

پیشوایان معشهوم :    ( از این رو، دربارة474: 5ق، ج4441نیز موردنظر است. )مشطفوی، 

رود. زیرا آنان از هرگونه پلیدی و آلودگی  به کار می« الطّاهرین»و « الطیّبین»هر دو واژة 

 اند. ظاهری و درونی دور بوده، به قلّة عشمت و وارستگی دست یافته

ای دنیا است یا آخرت، شاید بتوان جملهة پایهانی    ظر  تحقر چنین زندگیامّا اینکه 

را کهه سهخن از جهزا و پهادا      « وَلَنَجمزبیَنُهمُم أَجمرَهمُ ببأَحمسَنب مَا کَانُواِ یَعممَلُونَ »آیه، یعنی 

ای بر این مطلب گرفت که حیات طیبّه، مربهوط بهه    الهی به نحو احسن آمده است، قرینه

 (.421: 44، ج4915احسن، مربوط به آخرت است. )مکارم شیرازی،  دنیا و جزای

 نویسد: صاحب المیزان نیز در تأیید این مطلب، می

انهد   حیات طیّبه، حقیقتی جدا و مستقل از حیات طبیعی که همهه در آن مشهتر د  »

نیست. در عین اینکه زیر آن است، با آن است. اختلا  به مرتبه اسهت نهه بهه عهدد، بهه      

دیگر، تفاوت در کیفیّت است نه در کمیّهت. بنهابراین، انسهان برخهوردار از آن، دو     عبارت 

تر و واجهد آثهار    تر، روشن گونه زندگی ندارد؛ بلکه چون دیگران یک زندگی دارد، امّا قوی

گونه که مرتبة باتتر از حیات طیّبه ه یعنی رو  قدسی ه )این حیهات     تر است؛ همان بیش

وکَذََلدکَ أَومحیَنَها  بلَیهکَ رُوحًها مدهنِ     »( و 279)بقره، «  دمنَاهُ ببرُو ب القُِدُسبوَأَی » شریفةاز آیه 

زندگی سهوّمی نیسهت،     ( که خداوند آن را مخشو  پیامبران دانسته،72)شوری، « أَممربنَا

معنا که زنهدگی رهبهران الههی از درجهة بهاتتری       بلکه مرتبة سومی از حیات است؛ بدین

 برخوردار است. 

در این صورت حیات طیّبه، حیاتی است خالص که خباثتی در آن نیست که فاسد  

 (439: 42تا، ج )طباطبایی، بی «کند و یا آثار  را تباه سازد.
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امام حسـین بـن   حیات طیّبه از دیدگاه ائمه معصومین )علیهم السلام(: -الف.

خواهـد   متعال میکند و از خداوند  را آرزو می« حیات طیبه»علی )ع( زندگی در سایه 

 که پرتو این حیات را بر او بگستراند:

صَلَاتدی وَ دعَُاتدی ببقَبُولٍ حَسَنٍ وَ طَیِّبم بقَدیَّةَ حَیَهاتدی وَ طَیِّهبم     وَ تقََبَّلِ  ببتَطِهبیرب َ  فَطَهِّرِندی

 (411: 11ق، ج4449)مجلسی،  وفََاتدی ... 

و نیایشم را به بهترین پذیر  بپذیر، پروردگارا! به پاکی خودت مرا پا  ساز و نماز »

 .«ادامه زندگی من را پاکیزه قرار ده و مرگ پا  و پاکیزه به من ببخشا...

ایسهتد از ذات اقدسهش    العابدین نیز آنگاه که به درگاه حی قیوم به دعها مهی   امام زین

 کند: چنین حیاتی را درخواست می

فدی طَاعَتدکَ، فَنبذَا کَانَ عُمُربی مَرِتَعاً لدلشُهیمطَانب فَاقِببضِهندی   ببذِلَةً   عُمُربی  مَا کَانَ  وَ عَمِّرِندی»

(: خداوندا! مهرا عمهری دراز ده، تها زمهانی کهه عمهرم در راه       34: 4951)انشاریان،    بلَیمک

 . «پیروی از تو سپری شود، آنگاه که بوستان عمرم، چراگاه شیطان گردد، جانم را بگیر
مجموعه عمر و زندگی در راسهتای خهدمت بهه خلهر بهرای       بر اساس این روایت اگر

نماید و اگر جز ایهن باشهد    خشنودی پروردگار باشد، حیات طیبه در جامعه بشری رخ می

ای جز خهواری و زبهونی بهه دنبهال      های شیطان خواهد بود که نتیجه چراگاهی از چراگاه

 نخواهد داشت.

 اسلامی:  حیات طیّبه از دیدگاه مفسّران و دانشمندان  -ب

قهرار گرفتهه و پهرده ههای      حیاتی است که سیر آن در جهت اههدا  اخهروی   -4-س

حجاس اوهام را که حایل میان ظاهر و باطن است کنار زده و بر مدار حقیقت هستی قرار 

 (459: 45: ج4913گیرد. )جوادی آملی، 

ها و خیانت ها، عداوت ها زندگی پاکیزه از هر نظر، پاکیزه از آلودگی ها، ظلم  -2-س

و دشمنی ها، اسارت ها و ذلّت ها و انهواع نگرانهی هها و ههر گونهه چیهزی کهه آس زتل        

 (421: 44، ج4915زندگی را در  کام انسان ناگوار می سازد. )مکارم شیرازی، 

آن نوع از زندگی است که در آن مفاهیم انسانی زنده گهردد، صهلح و صهفا،     -9-2-س

مدردی و همکاری، آرامهش و امنیهت حکمفرمها باشهد؛ بشهر از قیهد       محبت و دوستی، ه

 (943: 44، ج4957و ستمکاری بیرون آید. )سبحانی، « خودمحوری»انحشارطلبی 
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در آن نیست. )فخهر   حیات بهشتی است که مرگ و فقر و بیماری و شقاوت -4-2-س

 (34: 44ق، ج4445رازی، 

همین دنیا است که مقارن بها قناعهت و رضها بهه      زندگی شرافت مندانه در -7-2-س

قسمت خدای سبحان باشد، زیرا چنهین حیهاتی پهاکیزه تهرین زنهدگی اسهت. )آلوسهی        

 (739: 1ق، ج4441؛ طبرسی، 994: 1تا، ج بغدادی، بی

حیات پاکیزه رضا به قسمت داشتن "صاحب تفسیر هدایت در توضیح این سخن که: 

که حیات پاکیزه و رضا به قسمت داشتن، گنجهی از  آورده که در این شکی نیست « است

پذیرد و هرگاه نف  بشری در ایستارهای خود در برابر  گنج های خدا است که پایان نمی

آن پاکیزه باشد زندگی پاکیزه می شود، پ  رضا و خرسهندی از پهاکیزه تهرین همهه ی     

 (594: 5، ج4951طیبات و پاکیزه ها است. )مدرسی، 

سهؤال شهد و    «  فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةةً » ؤمنین علی )ع( درباره تفسیر از حضرت امیرالم

 ایشان فرمودند:

 (141: 7تا، ج منظور قناعت است. )ابن میثم بحرانی، بی

 آیت الله مکارم شیرازی در توضیح سخن آن امام همام می نویسند:

قناعت نمی باشد بلکهه  بدون شک مفهوم این تفسیر محدود ساختن حیات طیبه به »

بیان مشداق است ولی مشداقی است بسیار روشن چرا که اگهر تمهام دنیها را بهه انسهان      

بدهند ولی رو  قناعت را از او بگیرند همیشه در آزار و رنج و نگرانی به سر می برد و بهه  

عک  اگر انسان رو  قناعت داشته باشد و از حر  و آز و طمع برکنهار گهردد، همیشهه    

خاطر و خو  است و در ادامه می فرمایند نباید به این چنهین روایهاتی جنبهه ی     آسوده

تخدیری داد، بلکه هد  اصلی از بیان رضا و قناعت، پایان دادن به حر  و آز و طمهع و  

هواپرستی است که عامل تجاوزها و استثمارها و جنگ هها و گهاه عامهل ذلهت و اسهارت      

 (421: 44، ج4915است. )مکارم شیرازی، 

؛ 424: 1تهها، ج منظههور رزق و روزی پههاکیزه و حههلال اسههت. )طوسههی، بههی  -1-2-س

 (199: 2ق، ج4444؛ زمخشری، 732: 1ق، ج4441طبرسی، 

 (597: 5ق،ج4441منظور رزق و روزی شبانه روزی و روزبه روز است. )طبرسی،  -5-2-س
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ادی، ههای فهردی، اجتمهاعی، مه     بسهیاری از ارز    دربردارنهده   «حیات طیبهه »تعبیر 

معنوی، دنیوی و اخروی است که تفاسیر فوق، هرکدام از مشادیر حیات طیبه به شهمار  

 می آیند.

به نظر می رسد حیات طیبه ای که قرآن در پی آن است، دستاورد چنین جامعهه ای  

دنظر قهرار  را به عنوان دو رکن اساسهی مه   و عمل صالح است که اگر جوامع بشری ایمان

دهد؛ قطعاً جامعه آرمانی مورد نظر قرآن به وجود می آید و مردم در سایه بهره مندی از 

 ابدی خواهند رسید. و رستگاری مواهب مادی و معنوی آن به سعادت

، عزّت و سربلندی اسهت. قهرآن   سعادت یکی دیگر از آثار دنیوی عزت مندی:. 2-2

دارد ههر که  طالهب عهزّت      کریم در دو آیه مشابه، عزّت را از آن خدا دانسته و بیان می

سبُمحَانَ رَبِّکَ رَسِّ الِعدهزُةب عَمَّها   »ا  ملک خداست:  است باید از خدا بخواهد زیرا عزّت همه

ذیر، منههزّه اسههت از پروردگههار تو،)همان(پروردگههار شکسههت ناپهه(: 414)صههافات/ یشدههفُونَ

 «کنند. وص  م  آنچه)مشرکان(

اضافه کرد تا بفهماند عزّت مختص به خداسهت،  « عزّت»را به « رس»در این آیه کلمه 

اتطهلاق اسهت، یعنهی ههیچ عامهل ذاتهی        پ  او مقامی منیع دارد که منیع بودنش علی

تواند از تخت سلطنت او بگریزد. پ  مشرکین که دشمنان حقند و به عذاس تهدیهد   نمی

 ( 252: 45تا، ج درآورند. )طباطبایی، بیتوانند او مرا به ستوه  اند نمی شده

ناپذیر است، وگرنهه همهه مخلوقهات بهه حکهم       آری! تنها ذات پا  اوست که شکست

انتههای   کند از برکهت دریهای بهی    محدودیتشان قابل شکستند و هر ک  عزّتی کسب می

کسه  کهه همهواره عهزّت     (: 44مَن کَانَ یُربیدُ الِعدهزُةَ فَلدلُههد الِعدهزُةُ جمَدیعًها )فهاطر،      "اوست. 

 ".خواهد، پ )از خدا بخواهد، چرا که(همه عزّت فق  از آن خداست م 
آن حالتی است که نمی گذارد انسان شکست بخورد و مغلوس واقهع شهود. و   « عزّت»

در اصل از عزاز )بر وزن اساس( به معنای زمین صلب و محکم و نفوذناپذیر گرفتهه شهده   

تا: ذیهل   مغلوس نمی گردد، عزیز گویند. )رازب اصفهانی، بیاست. و به کسی که مقهور و 

 واژة عزّت(

 گروهی از مفسران در تفسیر آیه فوق می نویسند:
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عزّت، مختص خداست. هر ک  زیرخدا در ذاتش فقیهر و در نفسهش ذلیهل اسهت،     «

مگر آن که خدا به او ترحم کند و سهمی از عزّت به او بدههد. سهیاق آیهه نمهی خواههد      

عزّت به خدا را بیان کند و نمی گوید هر ک  در طلب عزّت برآید مثل کسهی  اختشا  

است که در وس  آس، آتش بجوید، بلکه معنایش این است که هر ک  عزتّ می خواههد  

باید از خدای تعالی طلب کند، زیرا عهزّت از آن خداسهت و ههیچ موجهودی نیسهت کهه       

خهود را بهه    و عمل صهالح  ت و ایمانخود  بالذات عزّت داشته باشد، مگر آنکه با عبودی

تها،   ؛ طوسهی، بهی  121: 1ق، ج4441؛ طبرسی، 22: 45تا، ج عزّت رساند. )طباطبایی، بی

 (142: 9ق، ج4444؛ زمخشری، 441: 1ج

در تفسیر آیه ی فوق دیدگاه دیگهری نیهز مطهر  شهده اسهت. از نظهر فهراءد منظهور          

در اینجا آگاهی از دانهش و راز و رمهز بهه دسهت آوردن آن اسهت و      و سربلندی « عزت»

است که در این صورت معنای آیهه چنهین   « کسب علم و راز و رمز به دست آوردن عزّت

است. هر ک  به دست آوردن راز و رمز عزّت و دانش و قدرت یافتن و چیهره شهدن بهر    

نهد کهه همهه ی ارجمنهدی و     قدرتمندان و دارندگان عزّت پوشالی را می خواهد بایهد بدا 

عهزّت و   -هاسهت  که سرچشمه قدرت –عزّت، نزد خداست و از ذات پا  و بی همتای او 

 (443: 22ق: ج4441سرافرازی بخواهد. )طبرسی، 

به نظر می رسد که تفسیر دوّم آیه، در راستای تفسیر اوّل باشد، زیرا ههر گهاه انسهان    

ی کند، بدون شک راه رسهیدن بهه آن عهزّت    با اطاعت امر خدا از او طلب عزّت و بزرگوار

نیز برای او آشکار می شود و از آنجا که عزتّ از آن خداست و هر که  را بخواههد عزیهز    

خواهد رسید و چه سعادتی نیکهوتر از آنکهه    دنیوی می گرداند، چنین انسانی به سعادت

 وس.انسان قاهر و زالب باشد، نه مقهور و مغل

یکهی دیگهر از آثهار سهعادت در دنیها، آرامهش و        آرامش و اطمینـان قلبـی:  .2-1

  اطمینان قلبی است.  زندگبی آدمیان در دنیای مادی، با رنهج ههایی ماننهد آتم روحهی،    

قراری، تشویش و دلتنگی روانی، تزلزل و ویرانی دل همرا ه اسهت. بهرای درمهان ایهن      بی

ظ چهون ههد    آتم، مغناطی  قوی تزم است که به آنها جهت واحد دههد. بهدین لحها   

ی  انبیای الهی رسیدن انسان به مقام اطمینان و کمال مطلر است، یاد خداونهد و رابطهه  

اند. این آرامهش و   انسان با او  شرط اساسی نیل به سعادت و سلامت تن و روان قرار داده



 1111، بهار و تابستان1الاهیات قرآنی سال دوم، شمارهدوفصلنامه /    121

 
نُّ الُهذینَ آمَنُهوا وَ تَطِمَهئد   »ی شهریفه   آید. در آیهه  اطمینان تنها با نام و یاد خدا بوجود می

)همان(کسهان  کهه ایمهان    :  (21/)رعهد   قُلُوبُهمُم ببذدکِرب اللُهد أَت ببهذدکِرب اللُههد تطَِمَهئدنُّ القُِلُهوس    

هها   گیرد؛ آگاه باشید، که تنهها بها یهاد خهدا دل     هایشان با یاد خدا آرام م  اند، و دل آورده

 یابد! آرامش م 

ده و در ذیهل آیهه، اطمینهان قلبهی     در آیه فوق اطمینان قلبی در کنار ایمان آورده ش

توان دریافت که ایمهان   حاصل ذکر دانسته شده است نه برآمده از ایمان. لذا به وضو  می

آوردن لزوماً به معنی رسیدن به حدّ مطلوس سکون و آرامش نیست و اطمینان و آرامهش  

ه بهه آدمهی   آید. بنابراین ایمان واقعی آن است که  قلبی امری فراتر از ایمان به حساس می

رسهاند و ایهن همهان     دهد، دل را آباد و به مقام امهن و ایمنهی مهی    اطمینان و آرامش می

سعادتی است که انسان به دنبال آن است. به این معنی در آیه چههارم سهورم فهتح نیهز     

 پرداخته شده است.

کس  است کهه آرامهش   او (: 4. )فتح/ …هُوَ الُذدی أَنزَلَ السَّکدینَةَ فدی قُلُوسب الِمُؤِمدندینَ"

 هاى مؤمنان فروفرستاد را در دل

به معنای سهکون و ثبهوت چیهزی بعهد از حرکهت اسهت، بنهابراین        « سکن»از « سکینة»

به معنای آرامش قلب است. برخی می گویند: منظور از سکینه فرشته ای است کهه  « سکینة»

ة: سهکن( معهانی دیگهری    تا: ذیل واژ قلب مؤمن را مطمئن و آرام می کند. )رازب اصفهانی، بی

: 41تها، ج   )طباطبهایی، بهی   …مطر  است؛ مانند رحمت، عقل، وقار و« سکینة»نیز در مورد 

 (  54: 49ق، ج4441؛ طبری، 15: 44ق، ج4445؛ فخر رازی، 212

در این آیه سکینه و اطمینان قلبی به عنوان نعمتی الهی عنهوان شهده کهه بهه اههل      

که زمینه ایمانی در افراد موجود باشهد، خداونهد بها     شود. یعنی در صورتی ایمان عطا می

پهردازد و سهکینه قلبهی را تهزیین وجهود و فکهر ایشهان         جنود خود به یاری مؤمنین می

شود. تأثیر مثبتی که اطمینان قلبی بهر   وسیله مددرسان ایمان ایشان می نماید و بدین می

سهویی   آنهاست. مراد از هم سویی و در عین حال یکی نبودن ایمان فرد دارد، حاکی از هم

ای از اطمینهان را بهه همهراه دارد و لذاسهت کهه       توان گفت ایمان درجه این است که می

 یابد. آورندگان بروز و ظهور می اصوت اطمینان سکینه در زمینه ایمانی و نزد ایمان

 در مورد حقیقت آرامش دل، دیدگاه ها متفاوت است:
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   خویش به دلیل داشهتن بیهنش ژر  و ایمهان   منظور این است که خدا با لط -ال 

استوار که در نتیجه پرستش و عبادت به وجهود آمهده، بهه رو  مهردم بها ایمهان، قهرار و        

آرامش می دهد به گونه ای که در راه زندگی از افت شک و تردید و دلهره محفهوظ مهی   

: 41تها، ج  گام می نهند. )طباطبایی، بی مانند و با دلی آرام و قلبی مطمئن در راه سعادت

 (947: 3تا، ج ؛ طوسی، بی413: 3ق، ج4441طبرسی،   ؛212

از سهوی خهدا    سکینه و آرامش مورد نظر آیه عبارت است از یاری مردم با ایمان -س

رس و دلههره در امهان   و دفاع دل هایشان آرام یافته و از ته  تا در پرتو آن در میدان جهاد

 (947: 3تا، ج باشند و ثبات قدم و پایمردی نشان دهند. )طوسی، بی

به نظر می رسداین نظریات قابل تلفیر اسهت، زیهرا آرامهش و اطمینهان کهه در اثهر       

عبادت و پرستش الهی بوجود می آید، انسان را از شهک و تردیهد نجهات مهی دههد و از      

 است. میدان جهادمشادیر آن استواری و ثبات قدم در 

انسان با وجود تمام نیروها و استعدادهایی که خداوند در  یاری و تأیید الهی:  .2-4

وجود او نهاده است، در برابر حوادث و پیشهامدهای روزگهار ضهعی  و نهاتوان و نیازمنهد      

نیرویی است که او را در رسیدن به اهدا  بزرگ یاری رساند و چه نیرویی باتتر از تأیید 

است.  و رستگاری ی رسیدن به سعادتو یاری خداوند که تنها نیروی اطمینان بخش برا

 فرماید: را، خداوند متعال اینگونه بیان می این اثر از آثار دنیوی

اى کسهان   (: 5)محمهد/   یَا أَیُّهَا الُذدینَ آمَنُوا  بن تَنشُرُوا اللُهَ یَنشُرکِمُم وَیُثَبِّتم أقَِدَامکَمُم«

هایتهان را   کنهد؛ و گهام   اید! اگر)دین(خدا را یارى کنید، شما را یهارى مه    ایمان آوردهکه 

 .«دارد استوار م 

هایی که خداوند متعال در قرآن بیان فرموده و برخهوردار تزم دانسهته    از جمله سنت

( و 5هیم،)ابهرا « لَئدن شکََرِتمُم لأَزبیهدَنکُمُم »این است که بر نعمت انسان سپاسگذار بیافزاید: 

(  و 472)بقهره/  « فاَذکُِرُوندی أَذکُِرکِمُم»کند:  نیز هر ک  او را یاد کند خدا نیز او را یاد می

« وَأَومفُهواِ ببعَهمهددی أُو د ببعَهمهددکمُم   »خداوند وفای به عههد را بهر خهود واجهب کهرده اسهت       

 (44)بقره/

یاری کرد، خدا  نیهز او  در آیه اول خداوند به مؤمنان وعده داده است هر ک  خدا را 

انهد منظهور از یهاری     گرداند. بعضی مفسران گفته هایش را ثابت می کند و قدم را یاری می



 1111، بهار و تابستان1الاهیات قرآنی سال دوم، شمارهدوفصلنامه /    121

 
در راه خدا و تأیید دین او و بات بردن کلمه حهر اسهت و    جهاد« تَنشُرُوا اللُهَ»کردن خدا 

سهازد   ه بر دشمن را فراهم مهی این است که خدا اسباس زلب« یَنشُرکِمُم»مراد از یاری خدا 

کنهد. و   اندازد و امور را علیه کفار و به نفع شهما جهاری مهی    مثلاً ترس را در دل کفار می

تها،   ؛ طباطبهایی، بهی  239: 3تها، ج  سازد. )طوسهی، بهی   های شما را محکم و شجاع می دل

 (941: 4ق، ج4444؛ زمخشری، 292: 41ج

عط  خا  به عام است و تثبیت اقدام کنایهه  « شُرکِمُمیَنِ»بر « أقَِدَامکَمُم یُثَبِّتم»عط  

هاست که روشهن تهرین مشهداق نشهرت و یهاری خداونهد اسهت.         از تشجیع و تقویت دل

(  نظر دیگر در مورد آیه این است که خدا شما را در سرای 292: 41تا، ج )طباطبایی، بی

ز پهل صهراط اسهتواری    هایتان را به هنگام حسابرسی و عبهور ا   دهد و گام آخرت یاری می

 (239: 1تا، ج ؛ طوسی، بی443: 3ق، ج4441بخشد. )طبرسی،  می

با توجّه به اینکه خداوند وعده خود را منحشر بهه زمهان خها  نکهرده اسهت، بعیهد       

گهردد.   نیست که یاری و تأیید خداوند هم در دنیا و هم در آخرت نشهیبت سهعادتمندان  

ها و مشکلات زندگی و در آخرت در مراحل حسابرسهی و عبهور از    ختیدر دنیا در برابر س

ثَبِّتُ اللّهُ الُذدینَ آمَنُواِ ببالقَِوملب الثُاببتد فدی الِحَیَهاةب  یُ«پل صراط، آیه ذیل مؤید این نظر است. 

 خدا کسان  را کهه ایمهان آوردنهد، بوسهیله گفتهار)و     (: 25)ابراهیم/ … الدُّنیَِا وفَدی الآخدرَةب

 .»دارد دتیل و عقاید(استوار، در زندگ  پست)دنیا(و در آخرت، پایدار م 
 اند: بعضی مفسران گفته

های محکم به اثبات رسیده اسهت. وقتهی    است که به وسیله دلیل مراد از قول، ایمان

لهرزد تحهوتت در طهرز تفکهر او راه پیهدا       خدا موقعیت انسان را تثبیت کرد، هرگهز نمهی  

شود. بنابراین معنای آیه این است که خدا  کند و فراز و نشیب روزگار در او مؤثر نمی مین

مردم با ایمان را به خاطر باور عمیقشان در زندگی این جههان و سهرای آخهرت پایهدار و     

تا،  ؛ طباطبایی، بی249: 49ق، ج4441؛ طبری، 239: 1تا، ج سازد. )طوسی، بی استوار می

 (74: 42ج
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هها و   انسان موجود ضعیفی اسهت کهه تهاس تحمهل سهختی      آسانی در کارها:. 2-5

مشکلات را ندارد، ولی دنیا نیز خانه ای است که با بلاها پوشیده شده است. )ابهن میهثم   

در مقابل آن از جملهه الطهافی اسهت کهه      ها و صبر ( تحمل سختی221تا: خ  بحرانی، بی

نماید و در نهایت با فضل و کرم خود گهره از کهار    حمت میهای باتقوا مر خداوند به انسان

]خهود   و ههر که   (: 4)طهلاق/   وَمَن یَتُرب اللُهَ یَجمعَل لُهُ مدنِ أَممهربهد یُسمهرًا  »گشاید:  ها می آن

 دهد! [خدا حفظ کند براى او کار  را آسان قرار م  را[از]عذاس

خدا بزودى بعد : (5)طلاق/ بَعمدَ عُسمرٍ یُسمرًا سَیَجمعَلُ اللُهُ«فرماید:  و در آیه ای دیگر می

 .»دهد از دشوارى آسان  قرار م 
در مقابل آن به معنای انجام کار بهدون سهختی و   « یُسمرًا»به معنای سختی و « عُسمرٍ»

تا: ذیل واژگان عُسر، یُسهراً؛   مشقت و به عبارتی سهولت در کار است. )رازب اصفهانی، بی

 (91: 44تا، ج طوسی، بی

فرمایهد کهه    دهد و مهی  در این آیات خداوند به متقّین آسانی در کارشان را بشارت می

 (9؛ عشر، 45؛ بلد، 479بعد از تحمل سختی، آسانی است. )بقره، 

انهد و   بعضی از مفسران در مورد سختی و آسانی تنها به مشهداقی از آن اشهاره کهرده   

 اند: گفته

ق، 4441گشهایش در رزق اسهت. )الطبهری،     مراد از سختی، فقهر و مهراد از آسهانی،    

 (994: 43تا، ج ؛ طباطبایی، بی 719: 44 ق، ج4445؛ فخر رازی، 444: 21ج

این آیات برای آرامش خاطر مردم به ویژه پیروان و یاران پیامبر ) ( اصلی کلهی را   

فرماید که زندگی تنها سختی و مشقت نیست و در صورتی که تقوا پیشهه کننهد    بیان می

 وند آسانی در کارها را برای ایشان رقم خواهد زد. خدا

یکی از دزدزه های هر انسانی، موفقیت در کار و اصلا  و سامان  اصلاح امور:. 2-2

امور دنیایی را زمینه ای بهرای آخهرت    دادن امور خویش در دنیاست. انسان های با ایمان

خویش دانسته، و آن ها را با ارز  ههای مطهابر فطهرت و دیهن هماهنهگ مهی سهازند.        

( را …خداوند نیز خود متکفل آن شده است که امور دنیایی فرد مؤمن )از جملهه رزق و 

.  أَممهرَ دُنِیَهاه    لَههُ   اللُهُ  لحََأَصملحََ أَممرَ آخدرَتدهد أَصموَ مَنِ »فراهم آورد. امام علی )ع( می فرمایند: 
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(: کسی که امور آخرت خهود را اصهلا  کنهد، خهدا     13   412)ابن میثم بحرانی، بی تا: 

 »امور دنیایی او را اصلا  خواهد کرد.
کمک می کند و  بنابراین خداوند متعال، انسان سعادتمند و رستگار را در امور دنیوی

وَالُذدینَ آمَنُوا وعََمدلُوا الشَّالدحاَتد وَآمَنُوا ببمَا نُهزِّلَ عَلَهی   «در قرآن نیز به آن وعده داده است: 

و کسهان  کهه   (: 2مُحمََّدٍ وَهُوَ الِحَرُّ مدن رَّبِّهبمم کفَُرَ عَنِهمُم سیَِّئَاتدهبمم وَأَصملحََ بَهالَهمُم. )محمهد/   

[شایسته انجام دادند و به آنچه بر محمد صل  الله علیه و آله فهرو   ارهاىایمان آوردند و]ک

فرسههتاده شههده ایمههان آوردنههد، در حههال  کههه آن حقّهه  از جانههب پروردگارشههان        

 ».هایشان را از آنان زدود و حالشان را اصلا  کرد بود،)خدا(بدى
معنهای   در لغت به معنای حال و روزی و همچنین قلب اسهت. در مفهردات در  « بال»

آمده است: حالتی که در اثر آن توجّه و اهمیّت دادن حاصل می شهود و یها از آن   « بال»

نیکوکهاران،  « اصهلا  بهال  »تا: ذیل واژة بال(. در مورد  )رازب اصفهانی: بی« پروا می شود.

 دو نظر مطر  شده است:

دنیها  یعنی اینکه خداونهد حهال و روز آن هها را در امهر معیشهت      « اصلا  بال» -ال .

اصلا  می کند و در آخرت نیز از بهشت پر نعمت خدا برخوردار می شهوند. )طباطبهایی،   

؛ طبرسههی، 234: 3تهها، ج ؛ طوسههی، بههی93: 21ق، ج4441؛ طبههری، 223: 41تهها، ج بههی

 (444: 3ق، ج4441

ق، 4445مراد تبدیل گناهان آن هها بهه حسهنات و نیکهی هاسهت، )فخهر رازی،        -س

 بلُا مَن «ر به صراحت تبدیل گناهان به نیکی ها را آورده است: زیرا در آیه دیگ (97: 21ج

یمًها.  تاَسَ وَآمَنَ وعََمدلَ عمََلًا صَالدحًا فَأُوملَئدکَ یبَُدِّلُ اللُهُ سیَِّئَاتدهبمم حسََناَتٍ وکََانَ اللُهُ زفَُورًا رَّحد

انجهام دهنهد، په     مگر کسان  که توبه کنند و ایمان آورند و کار شایسهته  (: 54)فرقان/ 

]و[مههرورز   کنهد؛ و خهدا بسهیار آمرزنهده     ها تبدیل مه   هایشان را به نیک  آنان، خدا بدى

 . »است
سیئات سخن مهی   »تکفیر«تفسیر اولّ مؤید نظر ماست و به نظر می رسد این آیه تنها از 

 گوید و در ادامه به اصلا  امور دنیایی و در نهایت امور مربوط به آخرت اشاره می کند.
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 انسان از دیدگاه قرآن کریم آثار اُخروی سعادت .1

در آخرت را بر شمرده که مهم ترین آن هها   آیات فراوانی در قرآن کریم، آثار سعادت

 به قرار زیر است:

در بهشت تهرس و زهم ندارنهد، همیشهه از      سعادتمندانترس و غم نداشتن:  .1-3

نعمتهای مادی و معنوی که نشیبشان است خوشحالند، ههیچ عامهل ناراحهت کننهده در     

آنجا وجود ندارد، آنان ترسی از عذاس الهی و  وحشتی از مرگ و فنها شهدن ندارنهد، و از    

ا الِحمَمدُ لدلُهد الُذدی وقَاَلُو»آزار بداندیشان اذیت نشده، و از فشار ناپاکان و جباران محفوظند: 

گویند: ستایش مخشو  خدای   و م (: 94أَذِهَبَ عنَُا الِحَزَنَ  بنُ رَبَّنَا لَغفَُورلا شکَُورلا  )فاطر/ 

]و[بس  سپاسهگزار   است که اندوه را از ما برطر  ساخت؛ قطعاً پروردگار ما بسیار آمرزنده

 . « است

 از رسول الله) ( شنیدم که گفت: در روایت آمده که عبدالله بن عمر گفت:

لی  علی اهل ت اله ات الله وحشه فی قبورهم و ت محشرهم و ت منشهرهم و کهافی   «

انظر باهل ت اله ات الله یخرجون من قبهورهم و ینفضهون الهرّاس عهن وجهوهم و یقولهون:       

 (441: 41، ج4911الحمدالله الذی اذهب عنا الحزن. )خراعی نیشابوری، 

و پنهداری   اهل ت اله ات الله وحشتی در گورشان و نه در محشر و منشرشان،نیست بر 

فشهانند و   نگرم که از گورها برخیزنهد، خها  از روی مهی    که من در اهل ت اله ات الله می

 »خوانند این آیه الحمدالله الذی اذهب عنا الحزن ... . می
انهد هرگونهه انهدوهی را     ایمانقرآن کریم برای گروهی از افراد که دارای مراتب عالیه 

و کسهان   (: 41. )انعهام/  فَمَنِ آمَنَ وَأَصملحََ فَلاَ خَوم لا عَلَیمهبمم وَتَ همُم یَحمزَنُونَ«کند:  نفی می

که ایمان آورند و اصلا  نمایند، پ  هیچ ترس  بهر آنهان نیسهت و نهه آنهان انهدوهگین       

   .»شوند م 
بیاورند یعنی به آنچه ایمان بهه آن واجهب اسهت و     معنای آیه این است که اگر ایمان

اصلا  کنند؛ یعنی آنچه اصلاحش واجهب اسهت بهر اسهاس دیهن، ترسهی از عهذابی کهه         

رسوتن انذار کردند و زمی از نابودی ثهوابی کهه بهه آن بشهارت دادنهد ندارنهد. )آلوسهی        

 (474: 1تا، ج بغدادی، بی
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آورنهد و پیهامبران را تشهدیر کننهد و کهار       انآنهان کهه ایمه   «البیان آمده:  در مجمع

شهوند و زهم    شایسته انجام دهند در عالم آخرت مثل اهل دوزخ دچار بهیم و انهدوه نمهی   

 (944: 4ق، ج4441)طبرسی،  »خورند. گذشته نمی

 فرماید: در آیه ای دیگر می

. )بقره/ یَ فَلاَ خَوم لا عَلَیمهبمم وَتَ همُم یَحمزَنُونَیَأِتدیَنکُمُ مِّنِّی هُدًى فَمَن تَببعَ هُدَا فَنبمَّا …«

و اگر رهنمودى از طر  من براى شما آمد، پ  کسان  که از رهنمود مهن پیهروى   (: 91

 .»شوند کنند، پ  نه هیچ ترس  بر آنان است و نه آنان اندوهگین م 
از پیروان هدایت خهدا، وعهده ای    4و حزن بعضی مفسران بر این باورند که نفی خو 

سهر   بهه  شود وگرنه در دنیا مؤمن باید بین خهو  و رجها   است که در قیامت به آن وفا می

و این بدان دلیل است که خو  تنهها در امهری   ( »434: 9، ج4911ببرد، )جوادی آملی، 

قول باشد و ثالثاً اگر فرض دارد که اوتً ممکن باشد و ثانیاً احتمال آمدنش به سوی ما مع

برد و حزن تنهها از ناحیهه حادثهه ای اسهت کهه       ما را از بین می بیاید مقداری از سعادت

ترسیم کهه   پیش آمده، پ  بلا و یا هر محذور و گرفتاری که فرض شود  زمانی از آن می

ا جهای حهزن و   هنوز بر سر ما نیامده باشد و اما وقتی آمد دیگر خو  معنها نهدارد، آنجه   

حسرت است پ  بعد از وقوع، خوفی نیست و قبل از وقوع هم حزنی نیست پ  برطر  

یک از آنچهه داریهم در معهرض     شدن مطلر خو  از انسان تنها وقتی فرض دارد که هیچ

زوال قرار نگیرد. همچنین برطر  شدن مطلر حزن از انسان وقتی فرض دارد کهه آنچهه   

متنعم شود و لذت ببرد دارا باشد و خدای تعالی به او افاضه  نعمت که انسان بتواند از آن

( 31: 4تها، ج  )طباطبایی، بهی «. کرده باشد و نیز آنچه که دارد در معرض زوال قرار نگیرد

پ  از آنجایی که نبودن خو  و حزن عیناً بودن نعمت و فضل اسهت، تشهور مطلهر آن    

 گردد. فق  در آخرت محقر می

کریم، حزن را برای گروهی خا  از اولیاءالله حتی در دنیا نیهز   اما در عین حال قرآن

و حزنشان اختشا  به آخرت ندارد بلکه شامل دنیها و   نفی کرده است؛ اینان عدم خو 

أَت  بنُ أَوملدیَهاء  «فرمایهد:   ی آن به طور مطلر می شود و قرآن کریم درباره آخرت هر دو می
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آگهاه باشهید! کهه دوسهتان خهدا، ههیچ       (: 12)یون /  یمهبمم وَتَ همُم یَحمزَنُونَاللّهد تَ خَوم لا عَلَ

 »شوند! ترس  بر آنان نیست، و نه آنان اندوهگین م 
های مهادی و   ی نگرانی است نفی حزن در دنیا برای اولیای الهی، در دایره تزم به ذکر

های واهی قابل تعری  است و اتّ زم و اندوه برای از دسهت دادن فضهیلتی عقلهی و     اندوه

کمالی الهی خود فضیلت است؛ زیرا همین زم و اندوه، زمینه را برای تهدار  فضهیلت از   

ی دل پیدا شود جلهو   هایی است که اگر در صحنه زمکند. در مقابل  دست رفته فراهم می

کند که  بندد و انسان احساس می گیرد، فضای تعالی و رشد را می نور علم و اندیشه را می

هایی که حاصل هراس از آینده و اندوه  کند، این چنین نگرانی در مداری بسته زندگی می

ندارند و یها در صهورت ایمهان، بهه      از گذشته است مربوط به کسانی است که اصلاً ایمان

اند. اما آنان که بهه مقهام اولیهای     مقام وتیت و تقوا و استقامت و ثبات در راه حر نرسیده

بندند تا قابهل زوال باشهد صهحنه     اند از آنجایی که به چیزی جز خدا دل نمی الهی رسیده

 دلشان از زم و اندوه خالی است.

اشهاره دارد محهدود بهه ایهن آیهات       -و حزن عدم خو – ویآیاتی که به این اثر اخر

؛ 442؛ طهه/ 255، 254، 212، 12نیست و آیات بسیار دیگر نیز به آن اشاره دارد. )بقهره/  

 .(14؛ زمر/449؛ انبیاء/49احقا /

ه از گرایانه  های واهی سعی در ترسیم تشهویری واقهع   از این جهت اسلام در برابر اندوه

حادثه جهت سوق دادن انسان به در  صحیح از آن و نهایتاً نفهی کامهل ههر انهدوهی را     

گهردان؛   ی آن )دنیها( روی  های فریبنده از جاذبه«فرماید:  دارد. لذا علی )ع( به سلمان می

زیرا زمان کوتاهی در آن خواهی ماند و اندوه آن را از سر بیرون کن؛ زیهرا کهه یقهین بهه     

 (11/911تا، ن  )ابن میثم بحرانی، بی »نی حاتت آن داری.جدایی و دگرگو

فرسهات،   بدون آرامش و احساس امنیت، زندگی سخت و طاقت امنیت و آرامش:  .1-2

ها در صورتی برای انسان خوشایند اسهت کهه بها امنیهت و آرامهش       زیرا سایر لذات نعمت

را به داشتن زندگی همراه بها آرامهش و    همراه باشد. به همین سبب خداوند سعادتمندان

جنَُهاتُ عَهدمنٍ یَهدمخلُُونَهاَ وَمَهنِ صَهلحََ مدهنِ آبَهاتدهبمم        »دههد.   امنیت در آن جهان بشارت می

مم وَأَزموَاجبهبمم وَذُرِّیَّاتدهبمم وَالمَلاَتدکَةُ یَدمخُلُونَ عَلَیمهبم مِّن کُلِّ بَهاسٍ * سَهلاَملا عَلَهیمکمُ ببمَها صَهبَرِتُ     

هاى)ویژه(مانههدگار کههه وارد آن  )همان(بوسههتان(: 24و  29. )رعههد/ فَههندعممَ عقُِبَهه  الههدَّارب 
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شوند، و هر ک  از پدرانشهان و همسرانشهان و فرزندانشهان شایسهته باشهد،)نیز وارد       م 

گویند:(سلام بر شما بخاطر  گردند؛)و م  شود(؛ و فرشتگان از هر درى بر آنان وارد م  م 

 «]دیگر[. ! و چه نیکوست فرجام سراىتان شکیبای 

در این آیه خداوند، بهشت و به دنبال آن سلامتی و امنیت را به نیکوکاران وعده داده 

گردنهد و بهر    است به طوری که ملاتکه از هر دری از درهای بهشت بر بهشتیان وارد مهی 

ی از ههر  ، سهلامت «سلام»( منظور از 725: 2ق، ج4444گویند. )زمخشری،  آنان سلام می

هها در   رنج و آسیب و ناراحتی و زیان است و به طهور کلهی بیهانگر امنیهت و آرامهش آن     

 (449: 7ق، ج4441؛ طبرسی، 247: 1تا، ج بهشت است. )طوسی، بی

قریب المعنهای بها أمهن    « سلام»علامه طباطباتی در تفسیر خود می فرماید که کلمه 

 است و ادامه می فرماید:  

تو از من در امانی! معنایش این اسهت کهه از مهن حرکهت و     وقتی کسی می گوید: « 

سخنی که تو را ناراحت کند، نخواهی دید، ولی وقتی به کسی می گوید: سلام بر تو بهاد،  

معنایش این است که نه تنها چیزی که ناراحت کند نمی بینی، بلکهه هرچهه مهی بینهی     

را از ملاتکهه و از رفقها   چیزی خواهد بود که ناراحتت نمی کند و اهل بهشت ایهن سهلام   

 (441: 44تا، ج . )طباطبایی، بی»بهشتی خود می شنوند

)حجهر/    بنُ المُِتقُدینَ فدی جَناُتٍ وعَُیُونٍ * ادمخُلُوهاَ ببسَلامٍَ آمدندهینَ «خداوند می فرماید:  

 سهارانند.  [و چشمه ها]ى بهشت  در بوستان )خود نگهدار( در حقیقت پارسایان: (41و  47

 » ]و[امنیت وارد آنجا شوید در حال سلامت شود:( به آنان گفته م )* 
این آیه نیز در کنار نعمت مادی بهشت، پهادا  معنهوی یعنهی آرامهش و امنیهت را      

کند یعنی داخل شدن به بهشت با امنیت از عقاس الهی و به دور از ههر آفهت و    مطر  می

( و احساس امنیت از این کهه  991: 1تا، ج ؛ طوسی، بی91: 1ق، ج4441مضرتی )طبری، 

ممکن است سخن خداوند « ادخلوها( »724: 1ق، ج4441از آنجا رانده شوند. )طبرسی، 

داخهل  »و یا ملاتکه باشد، در ابتدای آیه فرمود: متقین در بهشت هستند و سپ  فرمهود  

 این داخل شدن دوباره به چه معناست؟ برخی از مفسران معتقدند:  « شوید

 خطاس به آنان قبل از داخل شدن در بهشت  است. «ادخلوها» -ال 
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جمع است پ  هر گاه بخواهند از یک بهشت وارد بهشهت دیگهر   « جنات»چون  -س

 (445: 45، ج4445فخر رازی، ج«.)ادمخُلُوهَا ببسَلاَمٍ آمدندینَ»شود  ها گفته می شوند به آن

ههایی از   ندارد، نمونهرسد قول اوّل صحیح است و این دو آیه ترتیب زمانی  به نظر می

 این قبیل در آیات دیگر نیز وجود دارد.

وَأُدمخدلَ الُذدینَ آمَنُواِ وعََمدلُواِ الشَّالدحاَتد جَناُتٍ تَجمربی مدن تَحمتدهَا الأَنِهَهارُ خاَلدهددینَ فدیهَها    «

ان آوردنههد و کسههان  را کههه ایمهه (: 29)ابههراهیم/  ببههنبذِنب رَبِّهبههمم تَحدیَّههتُهمُم فدیهَهها سَههلاَملا  

[در آورنههد، کههه نهرههها از  ]بهشههت هههاى [شایسههته انجههام دادنههد، بههه بوسههتان و]کارهههاى

[  روان اسههت؛ در حههال  کههه در آنجهها بههه رخشههت پروردگارشههان        زیر]درختههان

  »ماندگارند؛]و[زنده بادد آنان در آنجا، سلام است
دارند علاوه بر نعمت بهشت،  لحو عمل صا در این آیه نیز خداوند به کسانی که ایمان

دهد با این تفاوت که برخلا  آیات قبل، خداوند یا ملاتکهه   سلامتی و امنیت را وعده می

داشت بهشتیان به هنگام ملاقهات یکهدیگر،    دهند بلکه تحیّت و گرامی ها سلام نمی به آن

( 414: 1ق، ج4441سهی،  ؛ طبر234: 1تها، ج  سلامتی و نوید سلامت است. )طوسی، بهی 

است کهه نشهیب مؤمنهان و راهیهان راه الله      باری، امنیت و آرامش از آثار اُخروی سعادت

 شود. می

آنچهه خداونهد در دنیها و    برخورداری از فضل و رحمت و هـدایت الهـی:    .1-1

از کنهد برخاسهته    های مادی و معنوی به بندگان شایسته خهود عطها مهی    آخرت از نعمت

ایشان نیست، پ  یکهی   فضل و رحمت اوست و پاداشی مساوی و یکسان با عمل دنیوی

را  بر این است که خداونهد متعهال سهعادتمندان    و رستگاری دیگر از آثار اُخروی سعادت

دههد و ایهن اثهر اُخهروی سهعادت را اینگونهه بیهان         داخل در فضل و رحمت ا  قرار می

 :فرموده

 فَأَمَّا الُذدینَ آمَنُواِ بباللّهد وَاعمتَشَمُواِ ببهد فَسیَُدمخدلُهمُم فدی رَحممَةٍ مِّنِهُ وفََضِهلٍ وَیَهمهددیهبمم  بلَیمههد   «

کسهان  کهه بهه خهدا ایمهان آوردنهد و بهه آن)نهور         و امّها  (: 457)نسهاء/  صدرَاطًا مُّسمتقَدیمًا

قرآن(تمسکّ جسُتند، پ  بزودى)خدا(آنان را در رحمت  و بخشش  از جانب خویش در 

 »کند. آورد؛ و آنان را به راه  راست، به سوى خود راهنمای  م 



 1111، بهار و تابستان1الاهیات قرآنی سال دوم، شمارهدوفصلنامه /    111

 
تها: ذیهل واژة    در لغت به معنای زیاد شدن و فزونی است. )رازب اصفهانی: بی« فضل»

به معنای رقت و نرمی است که موجب احسان شود، )همان، ذیل واژة « رحمت»فضل( و 

سیر کننهد و بهه حبهل الههی      کند که در مسیر سعادت رحمت( قرآن مردم را متوجه می

شهوند و در   تمسک جویند در این صورت به رحمت الهی وارد و از فضل او برخهوردار مهی  

 وند.ش راهی راست به سوی او هدایت می

آورنهد، بهه رحمتهی     کند کسهانی کهه بهه خهدا ایمهان      به عبارت دیگر آیه تشریح می

ها واجب و از فضل خهویش   دهد و بهشت را بر آن ها را از عقاس نجات می رسند که آن می

دهد که هدایتشان کرده است؛ یعنهی   کند و در مسیر کسانی قرار می مند می ها را بهره آن

؛ 44: 1ق، ج4441دههد. )طبهری،    راه مستقیم که همان اسلام است، قرار مهی  آنان را در

( در برخههی آیههات تعبیههر 254: 4ق، ج4445؛ فخههر رازی، 225: 9ق، ج4441طبرسههی، 

 …لِّلُذدینَ أَحمسَنُواِ الِحسُمنَ  وَزبیاَدَةٌ «عامی از فضل و رحمت الهی آمده است از جمله آیه: 
 .»ایست [نیکو و زیاده نیک  کردند،]پادا براى کسان  که (: 21)یون / 

 نظریاتی مطر  شده است:« سمنَ  وَزبیاَدَةٌحُ»در معنای 

بهشت است که خداوند برای محسنین بهه عنهوان پهادا  قهرار داده     « حسنی» -ال 

؛ فخهر رازی،  444: 44ق، ج4441اسهت. )طبهری،   « وجهه الله »نظهر بهه   « زیادة»است و 

 (244: 1ق، ج4445

عبارت است از ثواس و پادا  مطابر حر فرد، به عبارتی دیگهر ثهوابی    «حسنی» -س

ثوابی است که خداوند از روی تفضل بر « زیادة»مساوی با عمل  خود و نه بیشتر از آن و 

)نساء، « فَیُوفَِّیهبمم أُجُورَهمُم وَیَزیدُهمُ مِّن فَضِلدهد»کند. در تأیید این نظر به آیه  آن اضافه می

؛ 44: 44تها، ج  ؛ طباطبهایی، بهی  471: 7ق، ج4441شده اسهت. )طبرسهی،    ( استناد459

 (944: 44ق، ج4443فضل الله، 

در مورد میزان این زیادت از ابن عباس نقهل شهده کهه ده برابهر اسهت. )فخهر رازی،       

( و مجاهد گفته زیادت، مغفهرت و رضهوان الههی اسهت. )فخهر رازی،      254: 4ق، ج4445

حهدیثی از امهام علهی )ع( آمهده زیهادت، زرفهه ای از       ( همچنین در 254: 4ق، ج4445

 (471: 7ق، ج4441مروارید است. )طبرسی، 
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انهد بنهابراین    یابیم که اکثر مفسران قول دوّم را پذیرفتهه  با توجه به نظرات فوق درمی

تهوان گفهت    نظر مراد از زیادت، فضل و رحمت الهی است، در مورد نظر امام علی )ع( می

های نیکو است که حضرت آن را به زرفه  فضل الهی در آخرت جایگاهکه یکی از مشادیر 

 مروارید تشبیه کرده است.

انسان در آخرت این اسهت کهه    یکی دیگر از ثمرات سعادت خلود در بهشت: .1-4

انهد و مهرگ    شهوند همیشهه زنهده    آنها در بهشت جای همیشگی دارند از آنجا خارج نمهی 

« مَا عدنِدکَمُم ینفَِدُ وَمَا عدنِدَ اللُهد بَاقٍ»ندارند. در آخرت هر چه است همیشگی و ابدی است: 

د و از زوال و نابودی (. در نهاد انسان محبت و میل به حیات جادوانه وجود دار31)نحل/ 

گریزان است. اشتیاق به زندگی جاوید، محبوس نهانی و نهایی هر انسهانی اسهت. از آنجها    

که در جهان حقیقت هیچ چیزی بیهوده و باطل نیست، بنهابراین زنهدگی داتهم و حیهات     

)انبیهاء/  « خُلِهدَ وَمَا جَعَلنَِا لدبَشَرٍ مدنِ قَبملدهکَ الِ »مشون از مرگ وجود دارد. امّا بر اساس آیه: 

( زندگی جاوید در این دنیا ممکن نیست، از این رو وجهود قیهامتی کهه در آن زوال و    94

 مرگ راه ندارد ضروری و حتمی خواهد بود.

( 44، مومنهون/ 47، آل عمهران/ 44، طهلاق/  12در بسیاری از آیات قرآن کریم )بقره/ 

اودانگی به میان آمده اسهت.  های بهشتی سخن از ج نیز به دنبال وعده به بهشت و نعمت

 (422)نساء/ « خاَلدددینَ فدیهَا أَبَدًا ... »

اند ودوری جستن آنها از  باقی ماندن اشیاء بر حالتی که در آن بوده« خلود»و « خلد»

ماننهد بهدون    در آن باقی می فساد و تغییر است. خلود در بهشت به این معناست که اشیاء

 تا: ذیل واژة خلد( بی  رخ دهد. )رازب اصفهانی،اینکه تغییر و فسادی در آنها 

، همیشهگی اسهت و ههیچ     اینجا یک سؤال مطر  است که آیا بهشتی و جهنمی بودن

 تواند انسان را از آنجا  خارج کند؟ ک  نمی

امّها همهه اههل      در پاسخ می توان گفت اوتً: خلود و ابدیت تنها برای بهشتیان اسهت، 

مانند و  تند، بعضی از آن ها، مدّتی در عذاس و شکنجه میجهنم در آن برای همیشه نیس

 آیند. از شفاعت و عفو و رحمت خدا از آنجا بیرون می
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ثانیاً: معنای خلود این نیست که خداوند نتواند مؤمنان را از بهشت بیرون کنهد و لهذا   

تداوم قهر بها لطه    ( در کنار خلود و 441و  445)هود، «  بلُا مَا شَاءَ رَبُّکَ »آیه این جمله 

 خدا آمده است.

اما چون بر خود تزم دانسهته    بنابراین خداوند قدرت دارد که هر کاری را انجام بدهد،

و قول داده که سعادتمندان را در بهشت جاودانه قرار دهد. پ  سهعادتمندان در بهشهت   

الدهددینَ فدیهَها مَها دَامَهتد السَّهمَاوَاتُ      وَأَمَّا الُذدینَ سُعددُوا ففَدی الِجَنُةب خَ«جاودانه خواهند ماند: 

و امّا کسان  کهه نیکبخهت شهدند،    : (441)هود/ وَالِأَرمضُ  بلُا مَا شَاءَ رَبُّکَ عطََاءً زَیرَ مَجمذُوذٍ

هها و زمهین برپاسهت،     پ  در بهشتند، در حهال  کهه در آنجها تها هنگهام  کهه آسهمان       

 .» شش  قطع ناشدن  استماندگارند، جز آنچه پروردگارت بخواهد.)این(بخ
انسهان   لذت در  کردن رضای محبوس، از بزرگترین ثمرات سعادت :رضایت .1-5

به حساس می آید، و هیچ چیز برای انسان لذت بخش تر از این نیست که احسهاس کنهد   

محبوس عزیز و دلبند و واتمقامش از او راضهی اسهت، ایهن احسهاس رضهایت آن چنهان       

نشاطی به انسان می بخشد که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. در بعضی از آیهات قهرآن   

از طر  خداوند نسبت به بندگان مؤمن و صهالح و در برخهی دیگهر از    یک جانبه  رضایت

شهود؛ منظهور    مندی متقابهل و دوجانبهه از سهوی خهدا و بنهده مطهر  مهی        آیات رضایت

 چیست؟

شهود کهه اعمهال و     خداوند از بندگان، زمانی حاصهل مهی   ال  . رضایت الهی: رضایت

قُلِ أَؤُنبَِّئکُمُ ببخَیمرٍ مِّن ذَلدکُهمم لدلُهذدینَ   «لهی باشد: ها درست و مطابر معیارهای ا عبادات آن

نَ اتقَُوما عدندَ رَبِّهبمم جَناُتلا تَجمربی مدن تَحمتدهَا الأَنِهاَرُ خاَلدددینَ فدیهَا وَأَزموَاجلا مُّطَهَّهرَةٌ ورَبضِهوَانٌ مِّه   

ههاى   شهما را بهه بهتهر از این)سهرمایه     بگهو: آیها  (: 47)آل عمران/  اللّهد وَاللّهُ بَشدیرٌ ببالِعدباَدد

ههای  اسهت کهه از     اند، بوسهتان  حفظ کرده براى کسان  که)خود را(»دنیای (، خبر دهم؟

[  نهرها روان است؛ در حال  که در آنجا ماندگارند؛ و همسهران  پهاکیزه، و    زیر]درختان

 .  »یناست]براى آنان است.[و خدا به)امور(بندگان ب خشنودى خدا، نزد پروردگارشان
ههای بهشهتی، رضهوان الههی را مطهر        برخی نعمت در این آیه خداوند به دنبال ذکر

همان خشنودی است یعنی موافقت داشتن و ملایهم بهودن یهک    « رضوان الهی»کند،  می

: 9تها، ج  چیز با نف  آدمی به طوری که نف  از آن امتناعی نداشته باشد )طباطبایی، بی
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های مادی و  ( در حقیقت مقایسه ای بین لذت44ی قبل )آل عمران/ ( این آیه و آیه429

ههای روحهانی    های بهشتی به عمل آورده و از میان نعمت ها و لذت جسمانی دنیا و نعمت

الهی اشاره کرده است. در آیه ای دیگر رضهایت   بهشت، به جاودانگی در بهشت و رضایت

اللّههُ   وعََدَ«های دیگر بهشتی باتتر و برتر شمرده شده است:  ها و لذت الهی از همه نعمت

الِمُؤِمدندینَ وَالِمُؤِمدناَتد جَناُتٍ تَجمربی مدن تَحمتدهَا الأَنِهاَرُ خاَلدهددینَ فدیهَها وَمَسَهاکدنَ طیَِّبَهةً فدهی      

خدا به مردان مهؤمن  (: 52)توبه/  جَناُتد عَدمنٍ ورَبضِوَانٌ مِّنَ اللّهد أکَِبَرُ ذَلدکَ هُوَ الفَِومزُ الِعظَدیمُ

[  روان است، در حهال  کهه    هاى)بهشت (که نهرها از زیر]درختان تانو زنان مؤمن، بوس

هاى)ویژه(ماندگار، وعده داده اسهت؛ و   اى در بوستان هاى پاکیزه در آنجا ماندگارند، و خانه

    .»تر است؛ تنها این کامیاب  بزرگ است اى که از جانب خدا باشد، بزرگ خشنودى
دهد، به مؤمنین که به وحهدانیت   آتش وعید میهمان طور که خداوند منافقین را به 

خدا اعترا  و اقرار دارند وعده بهشت داده اسهت. بهشهتی کهه از زیهر درختهانش نهرهها       

کننهد و در آخهر آیهه     جاری است و در آن جاوداننهد و در سهراهای پهاکیزه زنهدگی مهی     

هها بهاتتر    ها و لهذّت  ین نعمترضای خداوند از تمام ا« ورَبضِوَانٌ مِّنَ اللّهد أکَِبَرُ»فرماید:  می

است. هیچ ک  نمی تواند آن جذبة روحانی و لذت مدام معنوی را که به انسان به خاطر 

ای از ایهن لهذت    احساس رضای خداوندی دست می دهد توصی  کند. آری! حتی گوشهه 

 برتر و باتتر است. آنروحانی از تمام نعمت های بهشتی و مواهب بسیار عظیم و جالب 

های دیگهر اسهت؛ زیهرا ثهواس و      الهی باتتر از پادا  رضایت«جبایی گفته است:      

گردد و حسن بشری معتقهد اسهت سهروری کهه در      پادا  جز با رضایت خدا حاصل نمی

ههای دیگهر بیشهتر اسهت      شود از شهادمانی نعمهت   نتیجه رضایت الهی در قلب ایجاد می

که بنده بفهمد موتی او از او راضهی اسهت ایهن از     ( و زمانی51: 7ق، ج4441)طبرسی، 

: 2ق، ج4444. )زمخشری، «مند بوده برای او بزرگتر است هایی که از آن بهره تمام نعمت

213 ) 

روحانی، اشر  و برتر از سعادت جسمانی  این آیه دلیل قاطعی است بر اینکه سعادت

نی و روحانی در بهشت را وعده داده اسهت.  است؛ ولی خداوند به مؤمن جمع لذات جسما

 (444: 1ق، ج4445)فخر رازی، 
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نکره آمده است زیرا کسی که قادر به در  آن نیست. رضوان الهی محدود « رضوان»

ههای   نیست تا وهم بشر به آن دست یابد؛ ولی هر چقدر هم که اند  باشد از تمام نعمت

ت و رضهای الههی اسهت، نهه طمهع      بهشتی بزرگتر است؛ زیرا حقیقت عبادت جلب محبه 

ذَلدهکَ هُهوَ الفَِهومزُ    »فرمایهد:   بهشت و ترس از آتش. و به همین منظهور در پایهان آیهه مهی    

 تا دتلت بر حشر کند و این معنی را افاده کند که رضوان الهی حقیقت هر فهوز « الِعظَدیمُ

( بنهابراین ههد  ههر مهؤمن و     943: 3تها،  ج  بزرگی است. )طباطبهایی، بهی   و رستگاری

کند  سرچشمه هر خوبی است؛ زیرا وقتی خدا از بنده راضی باشد به او هر چیزی عطا می

 (412: 44ق، ج4443الهی است. )فضل الله،  و بهشت نیز مظهر رضایت

خداوند از بندگان زمانی حاصهل   گفته شد که رضایت متقابل خدا و بنده: س . رضایت

ها مطابر معیارهای الهی صهورت گیهرد و رضهایت بنهدگان از خهدا       شود که اعمال آن می

زمانی است که احساس کنند مورد لط  و رحمت قرار گرفتهه و اعمالشهان مهورد قبهول     

متقابل خهدا و بنهده، آیهاتی در قهرآن آمهده       درگاه حر واقع شده است. در مورد رضایت

 کنیم: است که به مهمترین این آیات اشاره می

قاَلَ اللّهُ هَذَا یَوممُ یَنفَعُ الشَّاددقدینَ صددمقُهمُم لَهمُم جَناُتلا تَجمربی مدن تَحمتدهَا الأَنِهاَرُ خاَلدددینَ «

خهدا فرمهود: ایهن،    (: 443)ماتهده/  ذَلدکَ الفَِومزُ الِعظَدیمُ فدیهَا أَبَدًا رَّضدیَ اللّهُ عَنِهمُم ورََضُواِ عَنِهُ

 ههاى  بخشهد؛ بهراى آنهان بوسهتان     روزى است که راست  راستگویان، به آنهان سهود مه    

[  نهرهها روان اسهت، در حهال  کهه جاودانهه در آن       ]درختان است که از زیر )بهشت (

شهنودند؛ ایهن کامیهاب  بهزرگ     ماندگارند. خدا از آنان خشهنود اسهت، و آنهان)نیز(از او خ   

 ! »است
بنابر تشریح آیه سود و منفعت آخرت در نتیجه صداقت در دنیاست و گفته شهده      

های آسمانی و یا راسهتگویی اسهت. )طبرسهی،     ، تشدیر پیامبران و کتاس«صدق»مراد از 

متقابل خدا و بنده صادق اشهاره شهده اسهت و     ( همچنین به رضایت445: 9ق، ج4441

شمرده شده است زیرا نزد خردمندان و عقلاء، بهشت « الفَِومزُ الِعظَدیمُ»این رضایت متقابل 

 (411: 4ق، ج4445در مقابل رضایت الهی، مانند عدم نسبت به وجود است. )فخر رازی، 

بر بنهدگان ببخشهد    قدر آری! چه خو  است که این رضایت از هر دو طر  باشد، آن

ها محبت کند که رضایت کامهل خهود را بهه آنهان      قدر نیز به آن که زرق رضا شوند، و آن
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اعلام دارد، کوتاه سخن این که سعادت فراتر از این نیست که انسان احساس کند مهوت و  

محبوس و معبود  از او راضی است و نشانة این رضها و خشهنودی آن اسهت ههر چهه از      

             گنجد به او عنایهت فرمهوده اسهت و او نیهز از خهدا راضهی اسهت         تشور میمواهب که در 

ارْجِعِةي إِلَةى رَبِّةكِ راَضِةيةً     *  ارْجعِِي إِلَى رَبِّكِ راَضِيةً مَرْضِيةً*  یا أیَتُهَا النَّفْسُ الْمطُْمَئِنَّةُ»

 (94تا  25)فجر/ « واَدْخلُِي جَنَّتِي  * مَرْضِيةً

 

 گیرینتیجهبندی و جمع

آمال اصلی بشر رسیدن به خوشبختی و سعادت حقیقی بوده است. می تهوان  یکی از 

و کمهال یعنهی بهه فعلیهت رسهیدن       ن رسیدن به کمال انسانی تلقی کهرد سعادت را هما

شود که آدمهی همهة    استعداد های بالقوه بشر. بنا براین سعادت حقیقی زمانی حاصل می

ت برساند. قرآن در باره معنای سهعادت و دیهدگاه ویهژه    استعدادهای وجودیش را به فعلی

ای دارد که گاه از آن به تقرس الی الله تعبیر می شود. بها بررسهی واژه سهعادت در آیهات     

توان سعادت را دارای سه مرحله: فطهری، اکتسهابی و    سوره هود، می 441ه   441ه   447

قهرآن مهورد تاکیهد قهرار      فعلی معرفی کرد و سعادت فعلی به دلیل سازگاری با فرهنهگ 

 گرفته است و حقیقت آن، تنها در آخرت قابلیت ظهور پیدا می کند.

با توجه به آیات مرتب  با سعادت، زنهدگی پها  )حیهات طیّهب(، عهزّت، آرامهش و        

اصلا  امور، آسهانی در کارهها، تهرس و زهم نداشهتن،        اطمینان قلبی، یاری و تأیید الهی،

از فضل و رحمت الهی، خلود در بهشت و رضهایت الههی، از   امنیت و آرامش، برخورداری 

البته عای تهرین نتیجهه و اثهر سهعادت       شوند. آثار دنیوی و اخروی سعادت محسوس می

همان باریافتن به مقام رضوان الهی است که که از همه مراتب و درجهات بهشهت برتهر و    

 واتتر معرفی شده است.

دربرگیرندة همه آثار و ثمرات سعادت نیسهت و   در پایان قابل ذکر است که این مقاله

تنها  برخی از آن ها به قدر بضاعت نویسنده مورد بررسی قرار گرفته است. شایسته است 

آثار و نتایج دیگر آن، توس  محققان ارجمند قرآنی، مورد توجهه قهرار گیهرد تها طالبهان      

 بودن بهره مند سازد. سعادت حقیقی را به پیمودن راه سعادت ترزیب و از نعمت در راه
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 ها: نوشت پی

و گهاهی در   گاهی در مقابل حزن و گاهی در مقابل رجا است که خو  تزم به ذکر .4
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